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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 والاخرین   هم أجمعین من الاولین ئبقیة الله فی الارضین ولعنة الله علی أعدا   الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین لاسیما

 «1هیَِ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هوَُ أَعْلَمُ بِمنَْ ضَلَّ عَنْ سَبیلِهِ وَ هوَُ أَعْلَمُ بِالْمهُْتَدینَ  جادِلْهُمْ بِالَّتیسَبیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ   ادْعُ إِلى»

 
 خلاصه جلسات قبل 

 . بوده صلی الله علیه و اله فدک ملک طلق پیامبر  هعلما و متاخرین همه تصریح دارند به این مطلب ک -

 .است شده سلام الله علیهاره ملک صدیقه طاه ،به واسطه هبه کردن ایشان صلی الله علیه و الهفدک در زمان خود حضرت رسول  -

 .مصادره شدبوده و سپس توسط حکومت  علیه السلاممدتی تحت اختیار امیرالمومنین  صلی الله علیه و الهر پیامب از شهادت  بعدفدک  -

 . عنوان ارثه دوم بوهله  ،طلب کردندآن را از ابوبکر  اول به عنوان هبه وهله  سلام الله علیهاصدیقه طاهره  -

النحل و جرجانی در شرح مواقف و امطاین   الملل و  المحرقه و شهرستانی در  ابن حجر هیتمی در صواعق  لب را فخر رازی در تفسیرش و 

تفتازانی در شرح مقاصد و حتی در کتب فقهی مثل المحلی ابن حزم و کتب تاریخی مثل تاریخ مدینه سمهودی و شرح نهج البلاغه ابن ابی  

 الحدید آورده اند.

 ! متفاوت استکدام وظایف هر چون   ؟قاضییا ست امدعی  ،اینجا معلوم نیست ابوبکردر 

 !؟برای هبه بودن آیا ؟ درخواست بینه کرد بر چه اساسی ابوبکر 

 . پذیرفت میرا  سلام الله علیهاصدیقه طاهره  ، باید کلاممقتضای ادله عصمتبه حال آنکه 

 . دذوالید بودن سلام الله علیهاست چون صدیقه طاهره فقهی ا خلاف قاعده از حضرت درخواست بینه 

را تصدیق    2انصاری همانطور که جابر بن عبدالله    ردک  را تصدیق می  سلام الله علیهاگذشته از عصمت و ذات ید بودن باید صدیقه طاهره  ضمن اینکه  

 .3که قبلا اشاره شد   کرد در طلب اموال بحرین 

 سلام الله علیها رد کردن شهادت شاهدان حضرت زهرا 

 حاضر کردند.   برای اقامه شهادتا و ام ایمن ر علیهم السلامحسنین  امیر مومنان و ،سلام الله علیهاوجود همه مطالبی که گذشت حضرت زهرا با 

 ؟؟ کنند  میرا توجیه و علمای اهل سنت چگونه رد این شهادت ؟ چرا؟شد ! این شهادت رد  اما 

 دلیل اول 

 !  مورد پذیرش نیستلذا شهادتشون اینجا ذی نفع بودند  علیه السلامامیر المومنین 

 
 125. نحل / 1

. ماجرا از اين  -ثلاثاً -قال: إذا أتى مال البحرين حثوت لك ثمّ حثوت لك صلّى اللَّه عليه وآله آورده است: إنّ النبي بُخارى در صحيح خود از جابر بن عبداللَّه انصارى اين گونه 2

به من فرمود: هنگامى كه اموال بحرين را  كه به هنگام رسيدن اموال بحرين نزد ابوبكر، جابر نيز حضور داشت. جابر رو به ابوبكر كرد و گفت كه پيامبر صلى اللَّه عليه وآلهقرار است 

؛ صحيح   اند بردار. جابر بدون شاهد و فقط با ادّعا از بيت المال مسلمانان برداشت كرد آوردند، سه مشت از آن مال توست. ابوبكر به او گفت: جلو بيا و هر مقدار به تو وعده داده

 57ص  3بخاری ج 

 599ص  4فتح الباری في شرح صحيح البخاری ج  3



 بیست و دومجلسه  –دامت برکاته آیت الله میلانی  –معرفی روش امامت کلامی بر محور کتاب و سنت 

2 

حال اینکه گذشته از عصمت و حقانیت مولا    ؟متهم هستند  ،در این شهادت دادن  علیه السلامامیر المومنین  ؟ آیا  هست  آیا این حرف قابل قبول

ابوبکر در  دفاع کردید از  ) صحابه بودن (  همین عنوان  ه  شما ب! و  از صحابه هستند و شما قائلید صحابه عادل هستندایشان    ،علیه السلامامیرالمومنین  

 . انصاریین به جابر بن عبدالله حردادن اموال ب

علی متهم است در  ویند  بگ   هکم دیدم در کتبشون ک بسیار بعیده کسی این مطلب را حتی توهم کند لذا بنده    علیه السلامدر رابطه با امیرالمومنین  

 !  شهادت

 دلیل دوم 

 .که صغیر بودندهم  حسنین تنها بودند و    علیه السلام؛ در حالی که امیرالمومنین    ا یک مرد و دو زند یدو تا مرد باشن لازم است شاهدان  در شهادت  

 4« شاهِدٌ مِنهْ  بَیِّنةٍَ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتلُْوهُ أَ فَمَنْ كانَ عَلى»  شریفهذیل آیه به  :باید گفتدر جواب 

 است. علیهما السلامعلی بن ابیطالب  شاهدمقصود از   دهمه نوشتن 

ةٍ  ما من رجل من قریش إلا نزل فیه طائفة من القرآن، فقال له رجل: ما نزل فیك؟ قال: أما تقرأ سورة هود؟ }أَفَمَنْ كَانَ عَلىَ بیَِّنَ"عن علی قال:  

بینة من ربه، وأنا شاهد منه مِنْهُ{ رسول الله صلى الله علیه وسلم على  رَبِّهِ وَیَتْلُوهُ شَاهِدٌ  نعیم فی ابن أبی حاتم وابن مردویه  "  "مِنْ  وأبو 

 .به تنهایی به عنوان شاهد تعبیر می کند علیه السلامنین مکه خداوند متعال در این آیه شریفه در رابطه با امیرالمو 5. "المعرفة

 . "اذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد یجوز له ان یحكم به   "بابی است به عنوان سنن ابو داود  در

 تمام شد. علیه السلامبه آیه و روایات بر صحت شهادت امیرالمومنین  استناد

را آوردند    علیهم السلامو حسنین    سلام الله علیهاامیرالمومنین و حضرت زهرا    صلی الله علیه و الهپیامبر اکرم  در داستان مباهله وقتی    علیهما السلامدر مورد حسنین  

خودش دلالت بر جلالت قدر  سنین در مباهله  آن  حضور حسنین در    .6ویید دم شما آمین بگوقتی من دعا کر  :فرمودند  برای مباهله، به ایشان

بحث سن  ؛ پس    7آن کار اتفاق میفتد   رکنداز جا با  کوه رهند خدا  بخوا اگر  که  من چهره هایی را می بینم    :بزرگ نصاری گفت  .ایشان دارد

 .دائر مدار سن نیست و در امامت مثل نبوت سن مطرح نمی باشد علیهما السلاممقام حسنین  .و ُعمر نیست

 . را به عنوان شاهد گرفتند علیهما السلامحسنین و مهر کردند و د نامه ای نوشتنبرای کسی  صلی الله علیه وآلهاکرم پیامبردر روایتی هست 

یعنی    و ام ایمن   علیه السلامامیرالمومنین  شهادت    ،و مقامات  صرف نظر از فضائلپس به    ؛سلمناگوییم  می  ،اگر از همه این مقامات و مطالبی بگذریم

ار  ن در کند  قسم بخورشده بود که  خواسته    سلام الله علیهاشهادت یک مرد و قسم مدعی که اگر از صدیقه طاهره  رد شد اما  یک مرد و یک زن  

 !!! پس چرا ابوبکر درخواست قسم نکرده است ؟  کافی بود علیه السلاملمومنین اشهادت امیر

  "الحكم   لعله لم یر "  :گویدمی  ،آیدو ام ایمن برمی  علیه السلامشهادت امیرالمومنین    وقتی در مقام دفاع از ابوبکر نسبت به رد کردنشرح مواقف  در  

 .8دقسم مدعی عمل کن و یک شاهد شهادت با که شاید ابوبکر نظرش این نبود  

 
 17سوره هود آيه  4

 409ص  4؛ الدر المنثور: ج  439ص  2كنزالعمال : ج  5

م فَأَبَوا أَن يلاعنوه وصالحوه على  وَمَعَهُ عَليّ واَلْحسن وَالْحُسَيْن وَفَاطِمَة فَقَالَ رسَُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلم: إِن أَنا دَعَوْت فَأمنُوا أَنْتُوَقد كَانَ رسَُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلم خرج  6

 232ص  2/ الدر المنثور ج  الْجِزْيَة

 54/ جامع ترمذی ص  أحدا من مكانه لأزالوجوها لو سأل اللّه بها أحد أن يزيل  فقال الأسقف: ارى 7

 356ص  8/ شرح المواقف ج  م ير الحكم بشاهد ويمين لأنه مذهب كثير من العلماءلولعله أی أبا بكر  8
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لم یر با لعله    نص در مطلب عمل کنیم یاو  به اسلام و دستور قرآن و روایات    عمل کنیم؟ ه چیزی  باید به چدر چنین موردی    :سوال این است

 ؟  یا باید به روایات صریح رجوع کنیمام می شود کار تمعمل کنیم ؟ آیا با لعله 

 " كتاب الیمین مع الشاهد الواحد "  کتاب مسند امام شافعیدر  •

نْ قَیسِْ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْروِ بْنِ دِینَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ  أخَْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَخْزوُمِیُّ، عَنْ سَیْفِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْمَكِّیِّ، عَ

 9الشَّاهِدِ  مَعَ قضی بِالیَْمِینِعلََیْهِ وسََلَّمَ  اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رسَُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

 10وَشَاهِدٍ«   بِیَمِینٍ قضیعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، »أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ علََیْهِ وَسَلَّمَ َ "باب القضاء بالیمین و الشاهد"صحیح مسلمدر  •

 " باب القضاء بالیمین و الشاهد"در سنن ابی داوود  •

 11«  وَشَاهِدٍ بِیَمِینٍ قَضَىعنَِ ابْنِ عَبَّاسٍ: »أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیهِْ وَسَلَّمَ  .1

تَادةََ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبیِ بُرْدةََ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبیِ موُسَى  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِیرُ، حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ زُرَیْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبیِ عَرُوبَةَ، عَنْ قَ  .2

 12بَیْنَهُمَا«  وَسَلَّمَ  عَلَیهِْ اللهُ صَلَّى النَّبِیُّ فَجَعَلهَُأَوْ دَابَّةً إِلىَ النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَیهِْ وَسَلَّمَ لَیْسَتْ لوَِاحِدٍ مِنْهُمَا بَیِّنةٌَ  بَعِیرًا ادَّعَیَا رجَُلیَْنِ الْأَشْعَريِِّ: »أَنَّ

 «الشَّاهِدِ مَعَ بِالیَمیِنِ قَضَى»أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِْ وَسَلَّمَ عَنْ جَابِرٍ،  در سنن ترمذی آمده  •

 الشَّاهِدِ  مَعَ   بِالیَمِینِ  قَضَى أَبِیهِ، »أَنَّ النَّبِیَّ صلََّى اللَّهُ عَلَیهِْ وَسَلَّمَ  حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ  

 .قَضَى بِهَا عَلیٌِّ فِیكُمْوَ: قَالَ الواَحِدِ«

 رَأوَْا: أَنَّ الیَمِینَ مَعَ الشَّاهِدِ الواَحِدِ  وَالعَمَلُ عَلىَ هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبیِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وغََیْرِهِمْ  :بعد ترمذی گوید

 13  وَالأَموَْالِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بنِْ أَنسٍَ، وَالشَّافِعِیِّ، وَأحَْمَدَ، وَإِسْحَاقَجَائِزٌ فیِ الحُقُوقِ 

 14«مَعَ الشَّاهِدِ بِالْیَمیِنِ قَضَى عَلَیهِْ وَسَلَّمَ اللهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبیَِّ صَلَّى :در سنن الکبری نسائی •

علََیْهِ وَسَلَّمَ: »   :در معجم الاوسط طبرانی • اللَّهِ صَلَّى اللهُ  قَالَ رسَُولُ  قَالَ:  الْأَنْصَاريِِّ  اللَّهِ  بْنِ عَبْدِ   السَّلَامُ  عَلَیهِْ   جِبْرِیلُ  أَمَرَنِیعَنْ جَابِرِ 

 15«الشَّاهِدِ مَعَ بِالْیَمیِنِ أَقْضِیَ أَنْ

در صحت مطلب و اینکه قضاوت به شاهد واحد و یمین مدعی صحیح هست و عمل  کاملا صریح هست این احادیث در منابع خود اهل سنت  

 ع کند ؟! از ابوبکر دفا «لعله لم یر»پس آیا مواقف می تواند با عبارت  .و اصحاب و علما بر همین منوال بوده است صلی الله علیه و الهپیامبر 

 !رد شد علیهما السلامشهادت حسنین و  ایمن رد شدشهادت ام و  رد شد علیه السلامامیرالمومنین شهادت پس 

 .باقی است صلی الله علیه و اله این ملک فدک هنوز در ملک پیامبراست که  معنای رد کردن شهادت این 

 
 149ص  1مسند الشافعي ج  9

 1337ص  3صحيح المسلم ج  10

 308ص  3سنن ابي داوود ج  11
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 243ص  1معجم الاوسط ج  15
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جز  ند  وارثی نداشت   صلی الله علیه و الهپیامبر  ؛ در حالی که    به ورثهی شود  منتقل مشان  شهادتاز  بعد  محاله    لاد  باش   علیه و الهصلی اللهپیامبر  وقتی در ملک  

 ث. به عنوان ارکردند فدک را ن مطالبه  اپس ایش ،سلام الله علیهاطاهره صدیقه 

 خدشه کرد ؟ شود  میت م یک از مقدماااینجا در کد

 از خود اهل سنت حضرت مالک بودند.  که به نص کتاب و روایاتنبود؟  صلی الله علیه و اله ملک رسول الله ،فدک. آیا 1

 ؟هستند صلی الله علیه و الهپیامبر فرد صدیقه طاهره وارث منحصر به ه به وارث و اینک شود و اموال منتقل میند از دنیا رفت صلی الله علیه و اله . اینکه پیامبر2

 در هیچ کدام از این مقدمات امکان خدشه وجود ندارد !!! 

ابوبکر  لبه کردند و  امط  سلام الله علیهاصدیقه طاهره    ؟دباید بکن   ه در اینجا ابوبکر چالبه فدک کردند به عنوان ارث ؛ مط  سلام الله علیهاپس صدیقه طاهره  

 16لا نورث ما تركناه صدقة الأنبیاء معاشر  نحن :مشنید صلی الله علیه و الهمن از پیامبر  :ابوبکر گفت در کتب نوشته شده .اند حاضر نشد برگرد

برای   ت ابوبکر مجاب شد و سندی نوشپس    ! ا نص قرآن تنافی داردکریم که این حدیث بقران  ه  بند  احتجاج کرد  سلام الله علیهاه  صدیقه طاهرلذا  

 . طاهره سلام الله علیهاصدیقه 

 !!!پاره کردو گرفت آن را خلیفه دوم  ؛ه شد نوشتسند وقتی که مخصوصا  را ؟؟   چنین چیزید نن ک یمنقل چیست ؟ آیا قضیه مدرک این 

 : 17ی کنداز ابن اسحاق نقل م  ؛هست  یک دوره تاریخرسیده و چاپ  که اخیرا به  الزمانة مرآکتاب در 

جائت فاطمة بنت رسول الله صلی الله علیه و اله الی ابی بكر و    :سمعت علی بن الحسین یقول  :فحدثنی القاسم بن حكیم قال  :قال ابن اسحاق

بآبائی ابوک و بآبائی انت، ثم    :؟ فاستعبر ابوبكر باكیا، ثم قالالله ان ترثك ابنتك و لا ارث ابییا ابا بكر افی كتاب    :هو علی المنبر، فقالت

فماذا تنفق علی المسلمین و قد حاربتك    :كتاب كتبته لفاطمة میراثها من ابیها، قال  :ما هذا ؟ فقال  :نزل، فكتب لها بفدک، و دخل علیه عمر، فقال

 18؟ ثم اخذ عمر الكتاب فشقه. ا تريالعرب كم

  :هم پیدا می کنیم ( انسان العيون في سيرة الامين و المامونهمین مطلب را در سیره حلبیه ) 

عنه فقال: ما هذا. فقال: كتاب   تعالى عنه كتب لها بفدک، ودخل علیه عمر رضی الله تعالى فی كلام سبط ابن الجوزي رحمه الله أنه رضی الله

 19وقد حاربتك العرب كما ترى، ثم أخذ عمر الكتاب فشقه  المسلمین على تنفق مماذا: كتبته لفاطمة بمیراثها من أبیها فقال
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